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 در دنیای امروز رسانه  ها و شبکه  های اجتماعی واژه  تازه  ای سر بیرون آورده   است 
که به آن »اقتصاد توجه« گفته می شود. این یعنی توجه  ها را به خودت یا یک 
. برخی برایشان سوال است که یعنی چی  موضوع خاص جلب کن و پول در بیار
ی از اتفاقات و سناریوهای رسانه ای  ؟ بله باید گفت که دلیل بسیار پول در بیار
که این روزها در شبکه های اجتماعی و حتی رسانه های رسمی شاهد هستیم 
گر همین اقتصاد توجه را متوجه شوید  در زیرمجموعه همین واژه قرار می گیرد. ا
ی از وقایع مختلف و  ی بسیار می توانید چهارچوبش را دست تان بگیرید و رو
یا منش رسانه ای افراد مختلف قرار دهید و متوجه شوید که چرا دارد انجام 

می شود و آن اتفاق لایه اول در خدمت لایه های زیرین خود است.
 

غ و راستش مهم نیست کن و پول در بیاور؛ درو    افشا
در چندسال گذشته شبه رسانه ای به نام »پشت پرده« سر بیرون آورد که توانست 
گری از پشت پرده های سینمای ایران به بهانه آشنا شدن مردم  با هدف افشا
یادی را برای خودش دست و پا کند. استودیو  با واقعیت چهره ها، مخاطبان ز
ی جلوی  کت و شلوار و دکور خاصی هم نداشت. یک فرد بی نام و نشان 
دوربین می نشست و از رابطه های مختلف آدم ها در سینمای ایران صحبت 
می کرد و مردم عادی را در تعلیق راست و دروغ بودن این روابط می انداخت، 
یالی  گرها نوشت و حتی تلاش کرد موضوعات را سر به مرور قصه هایی از بلا
کرده و مخاطب را در تعلیق قرار دهد و حتی با کنار هم قرار دادن تصاویری 
یخته و  گری های به هم ر گاهی خودش را به رخ مخاطب بکشد. افشا خوی کارآ
راست و دروغی که بیش از آنکه صحت و سقم آن مهم باشد این آورده را برای 
سازندگانش داشت که توانستند به دلیل ویو یا آنچه تماشای مخاطب گفته 
می شود از طریق پلتفرم یوتیوب درآمد هنگفتی را به جیب بزنند. برنامه ای که 
به نظر می رسد الگوی تازه ای برای برخی دیگر نیز شد و حالا این روزها سحر 

ی می کند.  یه برای دیده شدن و پول درآوردن پیرو قریشی نیز از همان رو

   یک روز من و تتلو، یک روز من تنها
چند  سال پیش بود که سحر قریشی تصمیم گرفت به  یکباره از فضای سینمای 
ایران خارج شود و با یک خواننده پرحاشیه به نام امیر مقصودلو یا همان »امیر 

ی کند. ی را باز « سناریوی یک نمایش مجاز تتلو
نمایشی که قرار بود نشان دهد این دو نفر باهم ازدواج کرده اند و هر بار قسمتی 
ی صورت  از آن در شبکه  های اجتماعی منتشر می شد و هر بار نقاشی تازه ای رو
گر برای مخاطب چرایی و چگونگی رابطه این دو  این دو نفر نقش می بست. ا
نفر مهم نشان داده می شد آنچه پشت صحنه این ماجرا بود طراحی رفتارها و 
یدئوی قبل را بزند تا پول بیشتری از  نمایش هایی بود که هر بار بتواند رکورد و
یو نصیب شان شود و نهایتا هم پایان این نمایش اعلام شد و خبر  این سنار
رسید که این دو نفر از یکدیگر جدا شده اند و تتلو در فرم دیگری رفتارهای 

بیمارگونه اش را برای جذب مخاطب ادامه داد. 
گری تازه ای از  یشی دست به کار شده تا برنامه افشا و حالا این روزها سحر قر
ارتباطات و خاطره های مختلفش در سینمای ایران و حتی تتلو بسازد و نگاه ها 
، رفتارهای  را به سمت خودش جلب کند. از پشیمانی و توصیه هایش درباره تتو
بیمارگونه تتلو با او و حتی ارتباطات و پیام هایی که او از طرف برخی چهره های 
یافت کرده  است. قصه های سریالی ای که قریشی را قرار است  مشهور ایرانی در
دوباره به خط اول رسانه های اجتماعی بازگرداند و مخاطب شبیه یک قصه زرد 
سریالی مشابه آنچه که پیش از این در مجلات زرد ایرانی در دهه 80 می خواند به 
یدئوهایی که قریشی برای درآمدزایی فقط از طریق  یدئویی تماشا کند. و شکل و

یوتیوب آن را منتشر می کند و هر کدام بالای 200 هزار بار دیده می شود و معلوم 
یدئو می تواند تا بیش از 100 میلیون  نیست تا کجا ادامه خواهد داشت. اما هر و

تومان معادل 1800 یورو برای خانم قریشی درآمد داشته باشد. 

   خودت را به آنچه مردم نگاه می کنند قلاب کن!
یدئوها فقط برای خودشان آورده ندارد، برخی  البته سحر قریشی و این دست و
کرده و سعی می کنند  یدئوها استفاده  افراد نیز از فرصت دیده شدن این و
یدئو  خودشان را مثل ماشینی که یک کامیون یا ماشین امداد بوکسل کرده با آن و
یشی  یدئوهای سحر قر بالا بروند. مثل استاد زبان بدنی که هر بار بخشی از و
را تحلیل می کند تا نشان دهد قریشی چه چیزهایی را راست یا دروغ می گوید 
ی مخاطب، خودشان را نیز بالا ببرند. چون وقتی  و با سوار شدن بر کنجکاو
موضوعی مورد توجه قرار می گیرد همه نگاه ها به آن موضوع و همه اجزای آن 
ی اش مهم می شود.  جلب می شود. وقتی گلزار ازدواج می کند. آتلیه فیلمبردار
یز جزئیات مراسم عروسی اش می توانند از  دفترخانه اش مهم می شود و تا ر
فرصت دیده شدن این موضوع استفاده کنند و دیده شوند. حتی دخترانی که به 
یدئو تولید می کنند، ژست خودکشی بر می دارند، می توانند  بهانه ازدواج گلزار و

خودشان را برای مدتی به رأس اخبار رسانه ها برسانند. 

   ساسی و مداحی؟
یدئوهای  صفحه ساسی مانکن، خواننده لس آنجلسی که به موسیقی ها و و
مبتذل مشهور است به یکباره پستی مداحی منتشر می کند. تمام اخبار خبر 
از هک این خواننده می دهد. فالوورهایش برای اینکه بفهمند قرار است چه 
یادتر می شود. آنها دوست دارند شاهد زنده  اتفاقی بیفتد لحظه به لحظه ز
داستان ساسی مانکن بعد از سال ها محتوای مستهجن باشند و ببینند قرار 
است سرنوشت این صفحه میلیونی چه خواهد شد. تا اینکه صاحب صفحه 
اعلام می کند صفحه اش هک شده و حالا دوباره اختیارش را به دست گرفته 
گر به راست و دروغ بودنش فکر  کنید، اشتباه می  کنید.  که ا است. اتفاقی 
گرامی داده شده و با آن  بلکه باید به آن شوکی فکر کنید که به مخاطب اینستا

چندمیلیونی که راست یا دروغ به این صفحه پیوسته اند و صاحب صفحه 
توانست با حرکت بسیار کوچکی حسابی مخاطب جذب کند و 

میزان ضریب نفوذ صفحه اش را بالا ببرد. به همین سادگی!

   دعوای ساختگی؛ تبلیغ سینمایی
در دنیای امروز »مرا تماشا کن« درآمد دارد. حالا 

لازم نیست هرکس خودش درون صفحه اش قرار 
بگیرد و تا بتواند کسب درآمد کند. ما در دنیای 
امروز با تهیه کنندگانی طرف هستیم که چند 

بین قرار  ی جنجالی جلوی دور یگر مجاز باز
یوهای نمایشی با هم و  می دهند و سنار
یسند  گانه ای برایشان می نو یا حتی جدا

فراهم  را  و تجهیزات دیده شدن شان 
می کنند تا از جلب نگاه ها به آنها کسب 
گرامی  درآمد کنند. از دعواهای اینستا
گرفته تا قهر و دعواهای ساختگی برخی 

ن و شوهرهای  یگران مشهور و حتی ز باز
سینمایی که قرار است داستان دنباله دار زردی 

را بسازند که مخاطب هر هفته شبیه سریال  ترکی های 
که  200 قسمتی قدیمی دنبال شان کند. دعوای ساختگی 
ی از صفحات زرد نیز در بالا آوردن و پروموت آن  بسیار

حسابی زحمت کشیدند تا مخاطب کنجکاو برود صفحه آنها را دنبال کند تا 
ی ها چشم بچرخاند و ببیند بالاخره این زوج  بتواند از لابه لای پست ها و استور
ی های  یگر قرار است جدا شوند یا نه؟ اما درنهایت متوجه می شود این استور باز
گرامی قرار است پروژه تبلیغاتی فیلم تازه شان باشد که در صفحات  اینستا

ی   شان از خیلی قبل تر شروع شده  است.  مجاز

 ...
ی در حال  ی این روزها در هر گوشه  و کنار »مرا نگاه کن« های فضای مجاز
گر  تولیدند. می خواهد سناریوی ساختگی یک مدل آرایش و عروس با جمله »ا
تو خوب بودی که مدل عروس می شدی« باشد که او را یک شبه مشهور کند 
یا ترند شدن یک آهنگ متوسط دست  پایین توسط یک خواننده باشد که قرار 
ی حتی کابینت آشپزخانه تان بیرون بیاید. وقتی چیزی دیده شود  است از هر در
به همه آدم های دیگر فرصت می دهد تا به وسیله آن هم دیده شوند و همین 
موضوع را تبدیل به ترند روز و اجتماع می کند و آن الگو تبدیل به پارادایمی 
یست کردن. اینجاست که یک امین فردین  اجتماعی می شود برای فعالیت و ز
تبدیل به چند امین فردین می شود. چون قرار است داستان های شگفت انگیز 

نگفتنی تعریف کند، چون قرار است توجه شما را بخرد!

گـــر به منظور توضیـــح دادن یک پدیـــده اجتماعی -  1. نوشـــتن از ســـحر قریشـــی، ا
اقتصادی - هنری باشـــد، ایرادی ندارد. اگر نیت و هدف حمله کردن به او باشـــد 
که کاری است عبث و غیرضروری چون سحر قریشی خودش را چنان زده که دیگر 
برای بقیه چیزی باقی نگذاشته. با این همه اگر به این فکر کنید که با توضیح دادن 
و بررســـی آنچه او انجام می دهد، کمک می کنید تا مخاطب با این پدیده و موارد 
مشـــابه بیشـــتر آشنا شود، احتمالا بتوانید سطرهایی درموردش بنویسید که ارزش 
وقـــت خودتان و مخاطب تان را داشـــته باشـــد. آنچه در ادامـــه می خوانید، داوری 
ســـحر قریشـــی نیست که به قول مسعود فراستی، دوست مان ماقبل داوری است. 

آنچه می خوانید توضیح یک تجارت است. 
2. برای نان درآوردن باید بازار داشته باشی. بازار یک بازیگر سینما، طبیعتا چیزی 
نیست جز فیلم و سریال. از این منظر سحر قریشی باید در مارکت رسمی کار کند 
و دیده شـــود که شـــد. ســـال های ابتدایی کار او با هر کیفیتی، از همین منظر باید 
بررسی شود. خانم قریشی بازیگر خوب یا بد یا متوسطی بوده؟ قضاوتش با شخص 
من نیســـت. به دو صورت می شـــود قضاوتش کرد. یکی از منظر حرفه ای که خب 
اهالی فیلم و سریال باید به قضاوت بنشینند و دومی قضاوت مردمی یا هوادارانه 
است که خب حکایت دیگری دارد و جایش اینجا نیست. منظور این است که 
خانم قریشی، خوب یا بد، بازیگر مستعد و قوی یا بازیگر متوسط و ضعیف، هرچه 
بوده بخشی از سینما و تلویزیون در 10 سال اخیر بوده است و تلاش کرده تا در این 
مارکت هم دیده شود و هم به کسب درآمد برسد. از جایی به بعد برند سحر قریشی 
از فیلم هایی که بازی کرد و از ســـینمای بدنه بالاتر رفت. پرکاری او در ســـینمای 
تجاری در دهه 90، برای او ســـود و شـــهرت فراوانی را به ارمغان آورد اما آنچه به برند 
شـــخصی او اضافه شـــد، ارزشـــش بیش از فروش گیشـــه بود. او خود تبدیل به یک 
برند شخصی شد که می توانست از راه تبلیغات سود فراوانی کسب کند. استفاده 
از برند شـــخصی به جای برند هنری صدالبته کارســـازتر بود؛ چراکه پروســـه کسب 
درآمد از فضای مجازی نه وقت گیری ســـاخت یک اثر تلویزیونی یا ســـینمایی را 
دارد و نه کسی درگیر مبحث کیفیت می شود. به عبارت دیگر سحر قریشی دیگر 
نیازمند مارکت رسمی سینمای ایران نبود. همین که در چشم باشد و روزبه روز بر 
تعداد فالوورهایش افزوده شود، برای رسیدن به ثروت و آشنا شدن با فرصت های 

کسب درآمد کفایت می کرد. 

3. آدم های مشـــهور از جایی به بعد باید انتخاب کنند که پیشـــه آنها چیســـت؟ 
آیا مشـــهور بودن یا ســـتاره بودن یا پرفالوور بودن شغل آنهاست یا مزیت شغل های 
دیگری مثل ستاره سینما بودن. سحر قریشی انتخاب کرد که شغلش مشهور بودن 
باشد و به تدریج مسیرش را از سینما به سمت شهرت بیشتر تغییر داد. شایعات 
مربوط به ازدواج با مهدی طارمی مدتی او را روی بورس نگه داشت و بعد هم قصه 
باورنکردنی تتلو پیش آمد. مشخص بود که او به کار ستاره رپ نخواهد آمد و سبک 
زندگی این دو با هم سازگار نیست و نتیجه اش هم چیزی شد که قابل پیش بینی 
بود. تلاش نیمه کاره و خنده دار او برای تتو کردن صورت که با تمسخر تتلو همراه 
شد و بعد جدایی شان و توهین هایی که به هم کردند، بخشی از همان مسیر مشهور 

ماندن یا مشهورتر شدن است. 
خانم قریشـــی حالا به جای ترکیه در امارات زندگی می کند و مشـــغول فروش چیز 
جدیدی است. تا دیروز محصولی که او می فروخت، »سحر دختر بدی می شود« 
بـــود. محصولـــی که با تتلو و تتو و گل و پســـت های جنجالی به مخاطب فروخته 
می شد. حالا نوبت »سحر دختر خوبی می شود« است. حالا باید به خودانتقادی 
و خودتخریبی ســـبک دســـت زد و چند چیز جدید برای روی بورس ماندن و تیتر 
« کرد. چیزی مثل عمل بالای سرکار خانم به هنگام استعمال مواد  یک شدن »رو
مخدر و کمی هم افشاگری از تتلو که تضمین کننده باقی ماندن نگاه ها به استاد 

است اما تا کی؟ 
، بازار مشهور  4. خانم قریشی حالا مارکتی که دارد را با قدرت ادامه می دهد. بازار او
مانـــدن در یوتیـــوب اســـت و تصـــور عامه این اســـت که ویدئوهای یوتیوبی ســـود 
یادی داشته باشی. فالوور بالا جمع کردن  خوبی دارند مخصوصا اگر فالوورهای ز
عامه فریبی و عامه پســـندی می خواهد و خواهرمان هنوز بخشـــی از هر دو را دارد. 
به تدریج و با بالاتر رفتن سن و از دست دادن جذابیت های جوانی، طبیعتا افت 
سنگینی در این گونه درآمدها به دست می آید اما تا آن موقع خدا بزرگ است. شاید 
راه درروی دیگری پیدا شد. به هر حال آدمی که بدن خود را با 25 میلیارد تومان مواد 
مخدر بمباران کرده، قطعا خیلی آدم آینده نگری نیست اما برای ما که این مسیر را 
سال هاست دیده ایم و این آدم ها را، پیش بینی آینده دشوار نیست. خانم قریشی الان 
دیگر هنرمند یا آرتیست نیست. بازیگری نمی کند. تلاشش مقابل دوربین یوتیوب 
یگر  شاید سودی به ارمغان داشته باشد اما لیبل یا برچسب هنری ندارد. استاد، باز
سابقند و بازیگرهای سابق که دستی در هنرهای دیگر ندارند و احتمالا خیلی هم 
سواد مالی بالایی ندارند، ناچارند دنبال اسپانسر باشند. اسپانسرهایی هم که برای 
چنین مواردی داوطلب می شوند عمدتا خارج از مارکت رسمی فعالیت می کنند. 

سایت های شرط بندی، موسسه های مهاجرت و خدا می داند شرکت هایی از این 
، دیگر جذابیتی برای  دست. از این دست روابط رمانتیک نافرجام هم بعد از یک بار
مخاطب ندارد چون این گونه مخاطب دنبال رابطه های جنجالی است. رابطه با 
پســـرهای بد که منجر به کارهای بد شـــود. اگر خواهرمان بخواهد عین فیلم های 
آبگوشتی دهه 90، مثلا با یک کیس مناسب خانواده پسند ازدواج کند، قاعدتا هم 
با کمبود پیشنهاد مواجه خواهد شد و هم با افت سنگین فالوورها! او غول آخر بد 
بودن یعنی تتلو را تســـت کرد و از دســـت داد. از این به بعد، نفر بعدی باید در بد 
بودن یا در سبک زندگی خارج از عرف داشتن دست کم با تتلو رقابت تنگاتنگ 
داشته باشد که خب از این منظر هم در بازار خیلی نمونه های مشابه وجود ندارد. 
خانم قریشی حالا در یک مسیر بی بازگشت است. نه توان برگشت به مارکت هنری 
را دارد، نه احتمالا هنر دیگری دارد که بخواهد همان دور و برها برای خودش مثلا 
نمایشـــگاه خطاطی یا نقاشـــی راه بیندازد و آبرومندانه، تشک رسوایی و بی آبرویی 
را ببوسد و کنار بکشد و سر به راه شود. می ماند ادامه دادن افشاگری ها که آن  هم 
بعد از مدتی تکراری می شـــود و احتمال شـــروع یک رابطه جدید که خب عرض 
کردم چون جناب تتلو همه چیز تمام بودند، انتخاب نفر بعدی از منظر هماوردی 
و برابر بودن برندها، مقداری دشوار است. مگر اینکه یکی باشد جوان تر که مافیای 
شرط بندی بخواهد با چند رابطه جنجالی و خبرسازی های زرد مختص فضای 
مجازی، چهره اش کند. مثلا یک رپر جدید. آن هم احتمالا دوامی نخواهد داشت. 
5. توصیه ای برای سرکار خانم قریشی دارم. فرار از مسیری که انتخاب کرده، جمع 
کردن هر چقدر پول که برایش مقدور است و انتخاب یک زندگی اقتصادی و ارزان 
. کمی فرار از حاشیه و تلاش  به منظور حفظ همین سرمایه اندک برای مدتی طولانی تر
. لایف استایل دختر جنجالی  به دوست مان  برای یاد گرفتن فعالیت هنری دیگر
نمی آید. همین حالا نیم دو جین چهره جوان تر و جنجالی تر و اصولا بیگانه با واژه 
گری و رپ خواندن چنان محتوای فاخری تولید  ، در حوزه های مختلف مثلا بلا آبرو
می کنند که احتمالا تتلو هم رویش نشود گوش کند! در چنین فضایی، خانم قریشی 
برای دختر بد بودن زیادی خوب اســـت درســـت همان طور که برای دختر خوب 
بودن، زیادی بد باشـــد. دو ســـمت بازار به شما نمی آید. یک مسیر میانه انتخاب 

کن تا عمر برندت کمی بیشتر طول بکشد. 
6. آنچه خواندید داوری خانم قریشی نیست. صرفا توصیف یک وضعیت تجاری 
رو به شکست است. امیدوارم از بین این همه هنرمند دیگر در ایران، کسی این گونه 
یاد دارد اما پولش  به کشتن آبرو و اعتبار خود دست نزند. مارکت غیررسمی پول ز

ماندگار نیست! برندتان را برای سایت های شرط بندی به فنا ندهید عزیزان! 

ماجرای سحر قریشی، خانواده هادی و...؛ کار فرهنگ شهرت به جاهای باریک رسیده است

من رو ببینید تا پول دربیارم

حکایت سحر قریشی  و بازار خود تطاول گری!

تتو و تتلو و گل و دوزار جیفه دنیا!

زوج های جوان از نرخ های نامتعارف
ثبت ازدواج توسط دفترخانه ها می گویند

ثبت ازدواج هم
سهمیه بندی شد؟

موانع ازدواج جوانان هر روز بیشتر از دیروز می شود و در مسیر رسیدن به محبوب، 
در جایی که فکرش را هم نمی کنید، ناگهان مانند بازی های کامپیوتری غولی 
پیش روی شما ظاهر می شود و دردسری جدید می تراشد که دیگر انتظار ندارید 
در این مرحله هم با موجودی دیگر مبارزه کنید. سال 84 قانون 13 ماده ای تسهیل 
ازدواج جوانان به تصویب رسید و ذیل اجرای این قانون ستادهایی مانند کمیته 
ازدواج آسان یا اقداماتی مثل افزایش وام ازدواج صورت گرفته است. با این وجود 

اما هرساله ازدواج جوانان سخت تر از قبل می شود. 
یکی از چالش های جدید پیش روی زوج های جوان، هزینه نامتعارف ثبت عقد 
در دفترخانه ها است. طبق مصوبه 1402 تعرفه امسال 844 هزار و 296 تومان است. 
همچنین به ازای هر شرط ضمن عقد؛ مبلغ 200 هزار تومان بر این تعرفه اضافه 
می شود. اما رقمی که در واقعیت از زوجین برای یک عقد محضری ساده گرفته 
می شود، به مراتب چندین برابر بالاتر از رقم مصوب امسال است. مثلا در تهران 
رقم عقد محضری در دفترخانه های مختلف تهران، از رقم دو و نیم میلیون تومان 
شروع و تا 50 میلیون تومان می رسد. یعنی زوجین در همان ابتدای تشکیل زندگی 
مشترک، به جای پس انداز برای خرج های سنگین تر زندگی مشترک، مجبور به 

پرداخت هزینه ای اضافه برای ثبت ازدواج شان می شوند. 
یکی از بهانه های جدید افزایش تعرفه ثبت ازدواج توسط دفترخانه ها مصوبه اخیر 
قوه قضائیه است. گفته می شود که از پنج آبان، ابلاغیه ای صادر شده است که 
هر دفترخانه  تنها مجاز به ثبت 180 ازدواج در سال است. از این رو برخی از این 
دفترخانه ها به بهانه خرید سقف جدید، هزینه های نامتعارف و غیرواقعی از 
زوجین دریافت می کنند. برخی دیگر از دفاتر ثبت ازدواج نیز نسبت به خدماتی 
که ارائه می شود، یعنی از سفره عقد ساده گرفته و حتی تعداد میهمانان از زوجین 

هزینه اضافی می گیرند. 

   ثبت ازدواج به شرط مراسم عقد
یکی از زوج های جوان درباره هزینه های نامتعارف دفترخانه ها می گوید: »قوه 
قضائیه سقفی گذاشته است که دفترخانه ها تنها می توانند 180 ازدواج ثبت کنند. 
آیا این تعداد منطقی است؟ همچنین اکثر دفترخانه ها در همین یکی دو هفته 
اخیر تعرفه ثبت عقدشان را بالا برده اند. به صورتی که اکنون یکی از دفترخانه ها 
می گوید به دلیل اینکه ماهانه 100 ازدواج ثبت می کند، تنها برای ثبت عقد پنج 
میلیون تومان حق ثبت می گیرد. ما اعتراض کردیم که این نرخ غیرقانونی است 
اما به ما می گویند که ما باید از دیگر دفترخانه ها، سهمیه بخریم. یعنی در همین 
دو هفته اخیر، مافیای سهمیه تشکیل شده و دفترخانه ها، سهمیه هایشان را به 
یکدیگر می فروشند. با دفترخانه های دیگر هم تماس گرفته ام. کمترین نرخ دو 
و نیم میلیون بود. یک دفترخانه دیگر هم گفت که نسبت به مهریه تعیین شده، 
هزینه دریافت می کند. این شد که ما همچنان به دنبال دفترخانه برای یک عقد 
ساده هستیم. بعضی از دفترخانه ها هم می گویند ما عقد ساده محضری نداریم 
و باید از خدمات مان هم استفاده کنید. یعنی یک سفره معمولی چیده اند و 
برای همین سفره معمولی، هزینه هایی بالغ بر چهار الی پنج تومان از زوجین 
دریافت می کنند. این داستان هم بین محضرخانه ها فراگیر است. از صبح 
حدود 10 دفترخانه را سر زده ام اما نرخ ها دیگر زیر چهار الی پنج میلیون نیست.«
این زوج جوان به تعرفه مصـــوب قوه قضائیه که همان 844 هـــزار و 296 تومان 
است، اشاره می کند و می گویند: »البته پیش از این هم هیچکس پایبند به رقم 
مصوب نبود و اغلب به بهانه همان سفره عقدی که انداخته اند، بالای یک الی 
یک و نیم میلیون تومان بود اما در این چند هفته اخیر با توجه به ابلاغیه سقف 
ثبت عقد، دیگر کســـی زیر چهار الی پنج تومان دریافت نمی کند. تنها نرخ 
معقولی که در این بین پیدا کردیم، یک دفترخانه ساده که نه از لحاظ موقعیت 
، موقعیت مناسبی دارد و نه دیزاین خاصی دارد، از ما دو و  جغرافیایی در شهر
نیم میلیون تومان خواسته اند. حتی همین دفترخانه که هیچ موقعیت خاصی 
ندارد هم کف قیمتش با قیمت مصوب متفاوت است. حالا بماند که دیگر 
دفترخانه ها رقم نجومی از زوجین می گیرند. یک دفترخانه دیگر سر زده ایم که 
می گویند فقط با مراسم و خدمات عقد را ثبت می کنند و بدون مراسم اصلا 
زوجین را قبول نمی کنند. این درحالی است که طبق قانون باید هر زوجی که 

درخواست دارد را ثبت کنند.«

   لزوم تشدید نظارت ها
 علی مظفری ، رئیس سابق کانون سردفترداران کشور معتقد است برای جلوگیری 
از افزایش غیرقانونی تعرفه ثبت عقد باید نظارت از دفاتر مربوطه را با جدیت 
بیشتری پیگیری کرد. مظفری می گوید: »هر چقدر تعرفه های مربوط به ثبت 
عقد را با همه جانبه نگـــری تعیین کنیم ولی به کمیـــت و کیفیت نظارت ها 
توجهی نداشته باشیم، سودی در راستای سیاست های تسهیلگری ازدواج 

جوانان حاصل نمی شود.« 
روزنامه همشـــهری برای روشـــن شـــدن ماجرا بـــه گفت وگو با سیدابوالقاســـم 
حسینی ابهری ، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق کشور پرداخته و از او 
در مورد چرایی عدم رعایت تعرفه مصوب ثبت ازدواج و همچنین بی اعتنایی 
به قانون تسهیل ازدواج جوانان پرسیده است. حسینی ابهری پاسخ می دهد: 
ک، دفاتر  »طبق مصوبه دستورالعمل قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املا
مجاز هستند برای ثبت عقد مبلغ 844 هزار و 296 تومان را دریافت کنند. البته 
برای ثبت هر شرط ضمن نکاح نیز مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه 
خواهد شد. البته گزارش هایی از تخلف برخی دفاتر در دریافت مبالغ بالاتر 
از نرخ مصوب حتی مبالغی از 15 تا 30 میلیون تومان داشته ایم که به سرعت با 
صاحبان آن دفاتر برخورد و مبالغ اضافه به افراد مراجعه کننده بازگردانده شد. 
این دفاتر متخلف، عمدتا دفاتری بودند که از سوی دفتردار بنا به دلایل مختلف 
به افراد غیرمسئول اجاره داده می شدند و آن افراد غیرمسئول نیز با عدم رعایت 
قانون، مشکلاتی را به وجود می آورند. با این حال کارشناسان کانون و سازمان 
ثبت اسناد به نظارت مستقیم از دفاتر مشغول هستند. در همین ارتباط پذیرای 

گزارش های مردمی هم هستیم.«
البته که این تمام ماجرای ثبت ازدواج در دفترخانه ها نیست. در دفترخانه های 
شـــمال تهران این نرخ تا 30 الی 50 میلیون تومان نیســـت رســـیده است و اگر 
سلبریتی ها در آن دفترخانه ثبت ازدواج کرده باشـــند، هزینه بالاتر می رود. از 
دیگر بهانه های دفترخانه های ثبت ازدواج برای اخذ قیمت های نامتعارف 
و بیشـــتر از تعرفه مصوب، این اســـت که بعضی از دفترداران می گویند ثبت 
ازدواج ها فصلی شده اســـت و در تمام روزهای سال، ثبت عقد نمی کنند. از 
این رو باید در فصل ثبت ازدواج ها، برای روزهای بیکاری شان پس انداز جمع 

کنند تا امورات بگذرانند. 
به نظر می رسد که ابلاغیه اخیر قوه قضائیه و صد البته عدم نظارت بر دفترخانه ها، 
دفترخانه ها را به محل کاسبی از شادی کوچک زوجین تبدیل خواهد کرد. یعنی 
در صورت عدم نظارت بر دریافت هزینه های نامتعارف ثبت عقد، مانند تالارهای 
عروسی کار از دست نهادهای نظارتی در می رود، کار از کار می گذرد و همین یک 
سفره عقد ساده و ثبت ازدواج، به غول بی شاخ و دم دیگری برای زوجین تبدیل 

خواهد شد که شاید خیلی ها نتواند از پس همین هزینه هم بربیایند.

هومن جعفری 
خبرنگار

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز

عطیه همتی
دبیرگروه نقد روز


